
‏‏361 ‏‏اردیبهشت‏1401‏ ضمیمه‏فرهنگی‏

پریشادخت شعر

محمود مشرف آزادتهرانی که او را با نام »م. آزاد« می شناسیم، 
در این کتاب، زندگی و شعر فروغ فرخزاد را  روایت می کند. م.آزاد 
در این کتاب، شــناختی از زندگی، تحلیلــی از آثار، در آیینه آرا و 
نمونه هایی از شــعرها را آورده اســت تا تصویری روشن و دقیق از 
زندگی، شــعر، و اندیشــه فروغ فرخراد را بــه خواننده بدهد. نثر 
دلنشــین او خواندن این کتــاب را برای هر خواننــده ای جذاب 
می کند؛ چراکه نثر شاعرانه  او شــکلی از داستان گویی را با خود 

دارد که متن را برای خواننده پرکشش کرده است...

از گمشدگی تا رهایی

»از گمشــدگی تــا رهایــی« در تکنیــک شــعری او بــا ایــن 
فصل ها همراه اســت: دوران گمشــدگی و ناآگاهی فروغ، دوران 
خودیافتگــی و آگاهی فــروغ، دوران از خودگذشــتگی و رهایی 
فروغ، در جســت وجوی دو دست ســبز جوان، سالشمار زندگی 
فــروغ و بهتریــن شــعرهای فروغ. محمــود نیک بخــت منتقد و 
پژوهشــگر برجســته در این کتاب، تصویر تازه یــاب از فروغ ارائه 

می دهد که هر خواننده ای را شگفت زده می کند...

پنج آب تنی

کتاب حاضر متشــکل از چند مقاله درباره شــعر و شخصیت 
فروغ فرخزاد نوشــته ســایه اقتصادی نیا منتقد و پژوهشگر ادبی 
کــه نوشــته های او خواننده هــای فراوانی در میان نســل جدید 
دارد، اســت. موضوع هر مقاله مســتقل اســت، اما هم کناری و 
باهم خوانی آنها می تواند به ترسیم تصویری جدید از حضور ادبی 
و تاریخی فروغ فرخزاد یاری رساند و مخاطبان را به برداشت هایی 
نو از برخی اشعار او و بعضی دقایق زندگینامه ای رهنمون شود...
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نخستین شــاخصه  مهم شــعر فروغ در »تولدی 
دیگر«، رهایی از حصار فرسوده  چهارپاره و تن دادن 
به ســاخت شــعر نیمایی اســت. فروغ، خود نیز به 
اهمیــت این دفتر شــعر معترف اســت و رمــز آن را 
درک درســت شــعر نیمــا می داند. شــعر نیما برای 
او »مرحله ای بود از زندگی شــعری« و اگر شــعر او 
»تغییــری« کرده »بدون شــک از همیــن مرحله و 
همین آشــنایی« آغاز شــده است. شــاعر »تولدی 
دیگر«، با اســتفاده از مصراع های کوتاه، تصویرها و 
تعبیرهایی   خلق می کند که در عین تازگی و طراوت، 
به گوش ما آشــنا می آیند و در جریان روایت مسیری 

هموار را می پیمایند: 
آن روزها رفتند

آن روزهای برفی خاموش
کز پشت شیشه، در اتاق گرم

هر دم به بیرون خیره می گشتم
پاکیزه برف من چو کُرکی نرم

آرام می بارید.
 یا در شعر »دریافت«:

در حباب کوچک
روشنایی خود را 

در خطی لرزان خمیازه کشید.
برتری مطلق و چشــم گیر چهارمین دفتر شــعر 
فروغ نســبت به آثار قبلی او البته بدین معنا نیست 
کــه »تولدی دیگر« هیچ ربطی به ســه دفتر شــعر 
نخســت او ندارد. فروغ پیش  از اینها ثابت کرده بود 
که شاعر مستعدی اســت و درک و فهم شاعرانه ای 
از آفاق و انفس دارد. شــعر فــروغ در همه   دفترها، 
اصیل می نماید و اصلا ساختگی نیست. پس گزاف 
نیست اگر بگوییم شعر از قلم او می بارد و می پراکند. 
پرهیز از تصنع و تقلید به هرحال ویژگی شــاخص و 
همیشگی شعر اوست و این موفقیت نصیب معدود 
شــاعری در ادبیات معاصر ما شــده است. فروغ نه 
مثــل اخوان ثالث اســت کــه راوی قصه های کهن 
و اســطوره ای باشد و شعر را از اشــارات و تنبیهات 
این چنینی آکنده کند و نه مانند احمد شاملو است 
که در آینه  شعرش، مسائل حادِ اجتماعی را بازتاب 
دهد و تا ســر حدِ وسواس، زبان آن را پخته و سخته 
سازد. شعر فروغ، شعر پرطنطنه و هیمنه ای نیست 
و کمتــر به بیــرون از جهان خود ارجــاع می دهد. 

درعوض، هموار و ساده و صاف است.
شــعر فروغ اصطلاحا بر لبه  تیغ حرکت می کند؛ 
چراکه از ســویی اهــل تفرعن و تفاخر نیســت و به 
کهن گرایی در زبان علاقه ای ندارد و از ســوی دیگر 
به مؤلفه هــا و عناصر فرهنگ و تاریــخ ایران اعتنا و 
اشــاره  چندانی نمی کند و به همین دو دلیل است 
که از جهان شــعر شــاملو و اخوان فاصله  معناداری 
می گیــرد. در این نقطه اســت که فروغ می کوشــد 
در شــعر، هویــت خــود را بجویــد و مســیر تــازه و 

پیموده نشده ای را پیش پا نهد.
لحن و بیان او صمیمی است و محتوای شعرش 
عمدتا مســائل روزمره و در دسترس است. حسرت 
گذشــته های نه چندان دور، گفت وگــو با طبیعت، 
حــواس پنج گانــه و درک و دریافــت آنهــا، وصل و 
هجران و تنهایی و غربت نوع بشــر، عمده مضامین 
و موضوعات »تولدی دیگر« اســت که در شــعرهای 
قدیم تــر او هــم بــروز و ظهور داشــت. امــا تفاوت 
شــعرهای »تولدی دیگر« با دیگر شــعرهای او، در 
ساخت و پرداخت های شاعرانه و دور و دست نیافتنی 
است. اگر بیان صریح احساسات و عبور سرسری و 
ســطحی از کنار سطرها در دفترهای نخستین شعر 
فروغ، جهان شعر او را از عمق و ژرفا محروم می کرد، 
حــالا و در »تولــدی دیگــر«، مقداری خساســت و 
سخت گیری در بیان ادراکات و نیز خلق تصاویر نو، 

این دفتر شــعر را بدل به حادثه ای مهیب و بی نظیر 
می کند. زبان او و مســائل ذهنــی اش بر لب پرتگاه 
ابتذال در حرکت و جریان اســت و شــگفتا که اهل 
ســقوط و درغلتیدن نیست. برای مثال همه  ما پرواز 
پرندگان در ارتفاع کم را دیده ایم و اگر از ما بپرســند 
چــه دیدیم، بلافاصلــه خواهیم گفــت: پرنده ای را 
دیدیــم که در ارتفاع کمی پــرواز می کرد. اما همین 
گزاره  ساده و ملموس برای فروغ، مضمونی شاعرانه 
می شــود و به مــدد ترکیب های وصفــی بدیع، جان 

می گیرد:
پرنده روی هوا

و بر فراز چراغ های خطر
در ارتفاع بی خبری می پرید

و لحظه های آبی را 
دیوانه وار تجربه می کرد...

فــروغ اگــر همــان فــروغ قدیــم بــود و صرفــا 
آزموده هایــش را می آزمــود، احتمالا ایــن پرنده را 
عاشقی محزون و دل شکســته می یافت که در فراق 
جفتش می ســوزد و نهایتا به این نتیجه می رســید 
که این پرنده سرنوشــتی یکسان با خود او دارد. اما 
در »تولــدی دیگر« و در اثــر »تجربه« های نو، کمتر 
اهل توضیحات و توصیفات ملال آور و مکرر اســت و 

درنهایت اختصار می گوید:
پرنده

آه، فقط یک پرنده بود!
در »تولــدی دیگر«، البته شــعرهایی هســت که 
منطقا در این دفتر جایی نداشته اند و اندک نسبتی 
بــا زایــش فکر و شــعر فروغ ندارند. »شــعر ســفر« 
نمونــه ای از همین شعرهاســت که به یک دســتی 
»تولدی دیگر« آسیب می زند؛ با اختتامیه ای سخت 

قابل پیش بینی و دست فرسود: 
آه اکنون تو رفته ای و غروب 

سایه ای می گسترد به سینه  راه
نرم نرمک خدای تیره  غم
می نهد پا به معبد نگهم 

می نویسد به روی هر دیوار 
آیه هایی همه سیاه سیاه

یا شعر »عاشقانه«:
ای شب از رویای تو رنگین شده
سینه از عطر توام سنگین شده

ای به روی چشم من گسترده خویش
شادی ام بخشیده از اندوه بیش

اما به نظر سخت گیرترین و بدبین ترین منتقدان 
ادبــی نیز درج یکی دو شــعر سســت و ناتندرســت 
از ارزش و اعتبــار کلیــت یــک مجموعــه ی شــعر 
نمی کاهد. امــروز دیگــر همــه می دانیــم »تولدی 
دیگر« به ابراهیم گلســتان )یا همــان ا. گ( تقدیم 
شــده که فروغ در آن روزگار با او مراوداتی داشــت. 
نیز مشهور است که فروغ عمیقا تحت تاثیر گلستان 
بود و حاصلش را در این شعرها می توان دید. باری، 
ســطرهای آغازین این شــعر می توانــد حال وهوا، 
و فضــای کلی حاکم بــر ذهن و زبان شــعر فروغ را 
به تمامــی ترســیم کند. او به شــاعران بعــد از خود 
می آموزد که شــعر با حــزن مقتدرانــه و تجربه های 
نو و اســتمرار و اختصار و ابدیــت، پیوندی دیرینه و 
جاودانه دارد؛ پیوندی که اگرچه دیر، اما بالاخره از 

پشت پرده بیرون می آید:
همه  هستی من آیه  تاریکی ا ست

که تو را در خود تکرارکنان
به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد

من در این آیه تو را آه کشیدم، آه
من در این آیه تو را

به درخت و آب و آتش پیوند زدم...

برتری مطلق و چشم گیر 

چهارمین دفتر شعر 

فروغ نسبت به آثار 

قبلی او البته بدین 

معنا نیست که »تولدی 

دیگر« هیچ ربطی به 

سه دفتر شعر نخست 

او ندارد. فروغ پیش  از 

اینها ثابت کرده بود که 

شاعر مستعدی است و 

درک و فهم شاعرانه ای 

از آفاق و انفس دارد. 

شعر فروغ در همه   

دفترها، اصیل می نماید 

و اصلا ساختگی نیست. 

پس گزاف نیست اگر 

بگوییم شعر از قلم او 

می بارد و می پراکند. 

پرهیز از تصنع و تقلید 

به هرحال ویژگی 

شاخص و همیشگی 

شعر اوست و این 

موفقیت نصیب معدود 

شاعری در ادبیات 

معاصر ما شده است


